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 ( 4)  یک ماشین  ثابه به مسازمان 

 1403/ 1/10دکتر ابوالفتح لامعی  

توانید به کارکنان دستور  کند. شما نمیرفتار نمی  نیماشبسیار بدیهی است که انسان هر گز مثل یک  
می فکر  انسان  کنند.  اجرا  کاست  و  کم  بدون  را  آنان دستور شما  و  دارد، تصمیم  دهید  احساس  کند، 

شود، ما نظرات فردی خودمان را نیز  دهد. با هر دستوری که به ما داده میگیرد و واکنش نشان میمی
کنیم. ما  دهیم. ما در مقابل بسیاری از دستورات به روشنی یا به طور ضمنی مقاومت میمدنظر قرار می

پذیریم. باید نسبت به چیزی  های دیگران را به راحتی نمیهای دیگران و ایدههای دیگران، برنامهحلراه

این واکنش کارکنان،  که اجرا می  به    مقاومتکنیم احساس مالکیت کنیم. در یک سازمان مکانیکی به 
ها است و در یک سازمان مکانیکی  شود. اما احساس مالکیت یک ظرفیت ذاتی انسانتغییر گفته می

شود و رهبران  ها میشود. این منشا مشکلات زیادی در سازماناز این ظرفیت ذاتی بخوبی استفاده نمی
های ناسازگار با ماهیت انسان، مشکلات را حل کنند اما در بیشتر موارد کنند به روشسازمانی تلاش می

 شوند.  با شکست مواجه می
  یکی از بدترین شوند.  ها تحمیل میها و طرحها، برنامههای نیوتنی به طور مستمر سیاستدر سازمان

راهبران یک سازمان این است که آنان در خارج از سازمان به دنبال پاسخ به مشکلات سازمان   اتاقدام
دهند. زیرا  ها واکنش منفی نشان میشوند و کارکنان به آنآمیز تلقی میها اهانتحلاین راهگردند. می

شود. ما نام  می   با این کار خلاقیت، انگیزه و علاقه به مشارکت و تعلق سازمانی کارکنان نادیده گرفته
را مقاومت می ابداع میاین  را برای غلبه بر آن  راهبردهایی  و  این، باید یاد  گذاریم  اما به جای  کنیم. 

گرفتیم که چگونه از خلاقیت کارکنان استفاده کنیم. اگر با آنان کار نکنیم، آنان برعلیه ما کار خواهند می
 کرد.

کند. مارگارت ویتلی  م که سازمان مکانیکی رهبران و کارکنان را خسته و فرسوده میاهاشاره کرد  ً قبلا
برند. با  ی از رهبران، در شگفتم که آنان چگونه جان سالم بدر مینیماش  دگاه یدگوید: »با انتظارات  می

بار ایجاد کرده  هایی به همان اندازه مرگوجود این، پارادایم ماشینی ــ مکانیکی برای همه کارکنان نقش
  و آگاهی   ، خلاقیتبینی، شور و اشتیاق، استقلالهای مکانیکی رفتارهای غیرقابل پیشدر سازمان  1است.« 

ها هر گز مانند طبعیت از  کنیم که انسانشوند. ما توجه نمیتلقی می  مشکل،  موهبتکارکنان به جای  
ها  سازی دارند، سازمانها ماهیت مشکلکنند. ما با تصور اینکه انسانقوانین دنیای مکانیکی تبعیت نمی

ایجاد کرده را برای مهار کردن ماهیت مشکلایم. یعنی سازمانرا  انسانها  ایجاد کردهساز  اما،  ها  ایم. 
 ها است.ها به رسمیت شناختن ظرفیت کامل انسانغافل هستیم از اینکه تنها عامل رشد سازمان
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سازمان وقت  در  بیشترین  کارکنان  بیشتر  مکانیکی  از خودشان صرف  خود  های  محافظت  برای  را 
ها این اند، بلکه ما بعنوان رهبران سازمانکنند. آنان به دلخواه خود در چنین شرایطی قرار نگرفتهمی

های انسانی این شرایط را ایجاد  ایم. ما با نایده گرفتن ظرفیتروحیه را به وجود آوردهافراد منفی و بی
 ایم.کرده

خواهیم با  شوند به این دلیل است که میمواجه می شکستاینکه بیشتر مداخلات ما برای تغییر با 
ایجاد کنیم. تصور می قوانین مکانیکی تغییر  از  رابطه بین پدیدهاستفاده  رابطه خطی کنیم که  ها یک 

کنیم که برای ایجاد  کنیم که مقاومت در برابر تغییر یک امر طبیعی است. تصور میساده است. تصور می
توانیم برای افزایش بازدهی  تغییر، متناسب با گستره و ابعاد آن، باید نیرو صرف کنیم. معتقدیم که می

سازمان کارآیی،  انسانو  و  و  ها  فنون  و  ابزار  در جستجوی  فکر  این  با  هنوز هم  کنیم.  مهندسی  را  ها 
ها را ایجاد  حلخواهیم راهر ایجاد کنیم. میها تغییکنیم در سازمانهای تغییر هستیم. تلاش میاهرم

 کنیم! کنیم. اما اشتباه می
های طولانی با انسان بعنوان  که برای مدتایم خودمان را فراموش کرده هایتواناییعلت  به این ما 

ایم  ها و شرح وظایف قرار دادههایی به نام نقشبرخورد شده است. ما افراد را داخل سلول  نیماشیک 
ها  توانیم سازمانایم که می ایم چه کاری انجام دهند و چه رفتاری داشته باشند. ما باور کردهو به آنان گفته

بتوانند   انسانکارآمد  ی هانیماش را بازمهندسی کنیم تا  و با  قابل تعویض  ی باشند  ها بعنوان قطعات 
ایم درباره دنیایی که شبیه یک ماشین است فکر کنیم و  ایم. ما یاد گرفتهآلات تولید برخورد کردهماشین

مرزبندی که  دنیایی  کنیم.  مدیریت  را  با سلولآن  که  وظایفی  دارد:  روشن  و  حدود  سازمانی  ها  های 
هایی که  ها و سیاستکنند، نقشاند، خطوطی که روابط و جریان قدرت را مشخص میشدهشخص  م

ها بیش از کنند هر کسی چه کاری باید انجام دهد و چه توقعی از او داریم. اما این جدایی مشخص می
 کنیم، غیرطبیعی هستند! آنچه فکر می

های  ایم با سیستمبه طور خلاصه، هر آنچه در یک سازمان به مثابه یک ماشین ایجاد یا عمل کرده
دهی،  پذیر و با روح زندگی در تضاد است. در سازمان مکانیکی تصور ما درباره سازمانپیچیده سازگاری

قابل پیش انگیزش و آموزش، برنامهعملکرد  و کنترل،  و  بینی، کارآیی، دستور  نظارت  و هدایت،  ریزی 
 پذیر و جریان زندگی در تضاد است.های پیچیده سازگاریبا ماهیت سیستم و تغییر ارزشیابی

  


